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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 ( ۱۴۰۰/ ۹/۱۱ شنبه ) ۲۸۲جلسه 
 :ین جلسه مباحث اخلاصه ]
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. آیا دلیل قرعه، عموم دارد که همه موارد را شامل شود؟ قاعده قرعه بودعمومات  کلام در  
 یا عموم ندارد. 

یکی روایتی بود که از محمد بن حکیم خثعمی نقل کرده بودند که سندش و دلالتش بررسی  
ه در جایی اطلاق می شود فرموده که قرع  -علی ما فی التقریر-شد و این جمله ای که آقای سیستانی  

که محل تنازع باشد، یک حقی هست مردد بین دو نفر است، این را ما عرض کردیم حرف ناتمامی  
است. مثلا عرض کردیم اگر کسی بین دو راهی هست می گوید قرعه می اندازم . یا به نظرم در  

اطلاق قرعه شده. در مذکی مشتبه به میتة که نمی دانیم کدام یکی میتة و کدام یکی مذکی هست،  
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یم و باز  ا دو قطعه می کنیم و قرعه می انداز که آنها ر  نم این هستکه در ذه ی مشتبه مورد موطوعة
آنی که به نامش آمد دو قطعه می کنیم و قرعه می اندازیم و باز آنی که به نامش آمد دو قطعه می 

کذا تا برسد به دوتا گوسفند و آن دو تا گوسفند را قرعه می اندازیم تا قرعه می اندازیم و هکنیم و 
ذا نمی دانم این فرمایش ایشان  اینجا که نزاع نیست. لتانی  سیسعة مشخص بشود. خب آقای  موطو

عرض کردیم اشکال سندی  که    –شته باشد  همین خاطر این روایت اگر اشکال سندی نداچیست؟ به  
 ملش می شود.دلالتش تمام است و هر جایی که مجهول باشد، قرعه شا -دارد

وم محمد  اختصاص شیخ مفید ره و یا از بصائر الدرجات مرحکه از    روایتی استروایت دوم  
 بن حسن صفار ره نقل شده. 

مَدَ ب ن   وَ عَن   د  ب ن   أَح  د  وَ  سَع ید    ب ن   الَ حُسَی ن   عَن   ع یسَی  مُحَمَّ ق ي   ب ن   مُحَمَّ ر  ب ن   عَن    خَال د  ال برَ    الَنَّض 
ییَ ب ن   عَن   سُوَی د   رَانَ  یحَ  کاَنَ  ب ن   عَب د  الله   عَن   ال حَلبَ ي   1ع م  یم   عَن   مُس  ح    أَباَ جَع فرَ  عَلیَ ه   سَم ع تُ  قاَلَ  عَب د  الرَّ
لاَمُ  لاً عَلیَ ه    إ نَّ   :یقَوُلُ   السَّ لاَمُ   عَل ی رٌ لمَ    إ ذَا وَرَدَ عَلیَ ه    کاَنَ   السَّ ر  ب ه    وَ لمَ    ک تاَبٌ   ف یه    یجَ ئ    أَم   ف یه    رَجَمَ   سُنَّةٌ   تجَ 

یم  یاَ   قاَلَ  ثمَُّ  فأََصَابَ  یعَ ن ي سَاهَمَ  ح   2.ال مُع ضَلاتَ    م نَ  وَ ت ل كَ  عَب دَ الرَّ

وید من از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود می گ  القصیرحیم  عبد الر این روایت،  در  
د و  بوقرآن چیزی نمد که از او در  ونین علیه السلام وقتی که یک امری پیش می آنا امیر الممولا

 ی رسید. بود م واقعه هر چه که ، بسنتی هم در مورد آن نبود، قرعه می انداخت

باز   روایت  این  به  از حیث  در دنسبت  از حیث سند و یکی  بشود. یکی  باید بحث  مقام  و 
 دلالت.

 ت.  در چند جهت مورد بحث اس  این روایت ،از جهت سند

 
ص    ٢٠دیث ج  « و ما أثبتناه هو الصواب )راجع معجم رجال الح« و في المصدر: »عیسی بن عمران الحلبيل في المخطوط: »یحیی بن حمران الحلبيل    1

٧٢) . 
البیت    نوری، حسین بن محمدتقی. 2 التراث. ،  مؤسسة آل  البیت    -ه.ق.، مستدرك الوسائل، بیروت    1408علیهم السلام لاحیاء  لبنان، مؤسسة آل 

 310الإختصاص، النص، ص:  و  378، صفحه: 17)علیهم السلام( لإحیاء التراث، جلد:  
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؛ آقای سیستانی اشکال  درجات نقل شدهختصاص و از کتاب بصائر ال اب ایکی این که از کت
ب شیخ  ساله ای که کتثابت نیست کتاب اختصاص مال شیخ مفید ره باشد. چون آن ر کرده که  

کتاب اختصاص،  ی شود  ممفیده ره در آنها تدوین شده، در آن رساله کتاب اختصاص نیست. چطور  
آن رساله، اسمش نباشد. اختصاص، مؤلفش مجهول ل آن که در  مفیده ره باشد و حاکتاب شیخ  

 است. جمع کرده اند. 

شبهه اول را قبول نکردیم که بررسی  البته    –یک شبهه ی دیگر هم که به عقل قاصر ما دارد  
خب چه کسی  نیست.    عروفهو م  این است که اختصاص شیخ مفیده ره از کتب مشهوره   -می کنیم

ند ایشان؟!  . خب کو سنقل می کند؟ مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک  از کتاب اختصاص
واتره و معروفه و مشهوره باشد مثل کافی و بحار و من لا یحضر و تهذیب و  ب متکتاب یا باید از کت

و ین کتاب وسائلی که دستت گرفتی  د نمی خواهد. یک کسی بیاید بگوید ائل الشیعه. اینها سنوسا
ذا  ختصاص قطعا اینطور نیست. لنمی خواهد. اسندت به صاحب وسائل چیست؟ سند  می خوانی،  

 د باید سند داشته باشد. این روایت را اگر مستدرک نقل می کن

 س: 

ج: یک وقت هست که به سند موثق نقل شده یا یقین داریم که شیخ مفیده ره کتابی داشته 
یده   شیخ مف د، همان اختصاص  ی کنیاز او روایت را نقل ماصی که  به نام اختصاص. ولی این اختص

دی. قطب راوندی ممکن است بپذیریم که رساله ای داشته و ساله قطب راوناست از کجا؟ مثل ر ره  
از    استهمان کتاب  دی  ب راوندر کتب هم نوشته شده ولی این کتابی که الآن نوشته اند رساله قط

اختصاص کتابی به اسم  خ مفید ره  شید که  است که اصلا قبول ندار ظاهر آقای سیستانی این    کجا؟
تصاص داشته یا نداشته به چه درد ، اخشدسند است. اگر سند درست نها آنچه مهم است  داشته. منت

 می خورد؟ 

ز مرحوم احمد بن محمد مرحوم مفید ره این را نقل می کند است که  یک اشکال دیگر هم ه
امام    ظاهرای از اصحاب ائمه علیهم السلام در قرن سوم است و  . احمد بن محمد بن عیسبن عیسی
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شیخ مفیده ره از علمای قرن    روایت داشته باشد.باشد که از او  رضا علیه السلام را هم درک نکرده  
سه چهارتا واسطه می  بن محمد بن عیسی    فید ره تا احمدشیخ م چهارم یا اواخر قرن سوم است.  

عصر کلینی ره نبوده. صدوق ره  هم  ه  شیخ صدوق ر و  ه  ر دوق از شیخ ص چون شیخ مفید ره  خواهد
از احمد بن محمد بن یحی العطار که او هم عصر کلینی بوده. کلینی ره هیچ جا مستقیم از احمد بن  

کرده  نقل    –بن ابراهیم  علی    –است که به یک واسطه  محمد بن عیسی روایت ندارد. در ذهنم این  
ره و بین احمد    د. بنابراین حداقل سه یا چهار واسطه بین شیخ مفیدطه دار باشد از او ولی نوعا دو واس 

 بن محمد بن عیسی واسطه است.  

 هم توثیق ندارد.   القصیراما عبد الرحیم 

فرماید من تعجب می کنم چرا بصائر را گذاشته   بصائر چطور؟ آقای سیستانی ره میو اما  
اند و گفته اند که محمد بن حسن    شکال کرده ئر هم ا ند و از اختصاص نقل کرده اند. ولی در بصاا

لدرجات نداشته. چرا؟ چون کسانی که روایات محمد بن حسن صفار  صفار، کتابی به اسم بصائر ا
 رده اند.  اء کرا نقل کرده اند بصائر را استثن

و می  چون بصائر، روایاتی داشته که رمی به غلندارد  این را توجیه می فرماید که منافاتی  
وده اند. به خاطر این که  ه که ملتزم بش این بود دند، معنای شده و وقتی که قدما روایتی را نقل می کر

هه شبکرده. بصائر  الا کسی بصائر را استثناء ن  نقل نمی کرده اند وت را  الو، این روایمتهم نشوند به غ 
 محمد بن حسن صفار بوده.  ای ندارد که مال 

صائر هم می آید چون بصائر هم  کالی که ما در اختصاص ذکر کردیم در بولی باز همان اش
ولی    تاب معروفی نبوده. بله، این که مرحوم محمد بن حسن صفار ره کتاب بصائر داشته درستک

این نسخه بصائر که در بازار الآن نوشته اند بصائر الدرجات یا مرحوم حاجی نوری یا دیگری از آن  
 ، سندش کو؟  نقل کنند

 این روایت، چند تا مشکل دلالی هم دارد.  
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اب و سنت نبود،  تا اگر در کت  ،جاهل به احکام الله بودهن علیه السلام مگر  اولا امیر المومنی
 ؟رجم فیه

  امیر المومنین علیه السلام ندارد. تی با عصمت و علم  این اشکال وارد نیست. این هیچ منافا
اصحاب مشورت    گ خندق با، در جنو آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعینعلیه    پیغمبر خدا صلی الله 

این   نید.نند. حضرت فرمود خندق بکَ بلاد ما خندق می کَ در    عرض کردکرد. حضرت سلمان ره  
خی و  علیه    خدا صلی الله بر  می گفتند که پیغم  د،حرف هستنصا اهل علم نیستند و منصونی که مخمورل

اعدائهم اجمعین الله علی  لعنة  این مزخرکردندهم مشورت می    آله و  ولایت  این  !  فات چیست؟! 
چون ولایت مطلقه ای که ائمه علیه السلام دارند، فقط با  ش همین است  ئمه علیهم السلام سرل مطلقه ا
سازد و بدون عصمت امکان دارد. بعد دیدم که روایت دارد که خداوند سبحان توسط  ت می عصم

حی کرد که به اصحابت بگو رأیی که آنها داده اند درست است و به آن  دا وجبرئیل به پیغمبر خ
در جنگ به این مهمی با مردم مشورت کرده باشد. مثل این  پیغمبر خدا آمده  کن. نه این که  عمل  

شان است. ممکن است خداوند سبحان مطلب  ه السلام، علمشان در اختیارمی ماند امیرالمومنین علی
رک حضرت الهام بفرماید و ممکن است الهام بفرماید که فلانی قرعه بیانداز. هر چه  لب مبارا به ق
یم قرعه بیاندازیم. آن قرعه دستور الهی یاین حق است. این به خلاف این است که ما بآمد هما  که

  امامکه    –که ثابت باشد    -  بوده کما این که خندق دستور الهی بوده. در هیچ جای دین ما نداریم
ا  چه   یند شما نظرتان بهنبیاء الهی یک نفر را که می خواهند تعیین بکنند، به مردم بفرمامعصوم یا 

خداوند سبحان می فرموده فلانی را وصی قرار بده و  ست و چه کسی را صلاح می دانید؟  کسی  
ت کنند. امام جامعه  بده و ... مگر بناست که انبیاء الهی با مردم مشورفلانی را فرمانده جنگ قرار  

ن  »   اگر بخواهد با مردم مشورت کند که می شود َّبعََ أَمَّ ي إ لاَّ    أَ فمََن  یهَ دي إ لیَ ال حَق  أَحَقُّ أَن  یتُ لا یهَ د 
ویند که چه چیز خوب است و چه چیز  و مردم به او بگ  دا مردم مشورت کناهد ببخوکه  آن  «أَن  یهُ دى 
خودمان می رویم. اگر قرار  تو بیاییم؟  ق هستیم که دنبال  مگر ما احم»، خب مردم می گویند  بد است

را با خودم  هستم که او  ه  ه بلد من باشد که من تازه او را بخواهم راه ببرم، مگر دیوانباشد یک نفر را
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نین  مموداوند سبحان الهام فرموده به امیرالبیاورم«در جنگ خندق دستور الهی بوده. در اینجا هم خ
 علیه السلام که قرعه بیانداز.

 اما باقر علیه السلام برای چه نقل می کند؟س: 

یم  یاَ    قاَلَ   ثمَُّ   در ذیل روایت دارد »ج:   ح  نیم « من خیال می کال مُع ضَلاتَ    م نَ   وَ ت ل كَ   عَب دَ الرَّ
انداخ فأََصَابَ   سَاهَمَ   »چون دارد    این عبارت معنایش همین است ت و به حق اصابت کرد.  « قرعه 

است. مثلا امیرالمومنین علیه السلام  لم الهی  چون خیلی موارد هست که این روایات برای طرف ع
ر باب علم  ازمیرالمومنین هعلومش، مجموع علوم است. در یک روایت دارد پیغمبر خدا به مولانا ا

فکر می کنم که از ابوبصیر از امام صادق علیه علم مشتق می شد. روایت    هزار باب  ،د که از آن یاد دا
ه هست و کتاب  ت و کتاب جامعا کتاب جفر هسالسلام است. راوی تعجب کرد. فرمود در نزد م

لب به ما گزارش می شود. ا هست باز در ذیلش داشت که آن به آن مطاعلیهمصحف فاطمه سلام الله  
یاء به امیرالمومنین ی وجود نازنین خاتم الانبزهایم السلام مجموعه علوم است. یک چیعلیهئمه  اعلوم  

سلام  . تازه در کتاب جامعه است نه این که امام صادق  ک چیزهایی در کتاب جامعه استفرموده. ی
حافظ  ، نه، او به دنیا که آمده بوده  که کتاب جامعه را به او داده اند الله علیه مثلا هفت ساله بوده  

مروز  واش یواش زیاد شد و ا علیه علمش ی امام صادق سلام الله کتاب جامعه بوده و الا نستجیر بالله 
فاطمه س فردا کتاب مصحف  را خواند و پس  فردا کتاب جفر  را خواند و  علیهجامعه  الله  را  لام  ا 

 ما لحظه می رسد. بله در بعضی از روایات دارد که علوم  اینطور است؟! این که به عقل ما ن  خواند؟!
امروز این    هزارش می شود. ولی این معنایش این نیست که امیرالمومنین سلام الله علیبه لحظه به ما گ

م الله  ین سلانق علم امیرالموماز طر  ود گرفته. این ساهم، یکی از الهامات الهی  را بلد نبوده و فردا یا
این  هم  ش  امری پیش آمده که ظاهر  سلام الله علیه در اینجا یکنین  مه این که امیرالموعلیه است. ن

چیزی نیست و از سنت هم که چیزی از کتاب که  است که شبهه حکمیه است، و حضرت اینجا دیده  
که قرعه بیانداز.    تی قرعه هم در سنت نبوده و الا می فرمودنیست، چون ظاهرش هم این است که ح
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ت  ه قرعه بیاندازد. لذا این روای گرفتاین رجم فیه اگر به معنای ساهم باشد یعنی خود حضرت تصمیم  
 ارد.دما نبه  یاصلا ربط

امام باقر علیه   کلاماگر    ،میعنی ساهفیه  رجم  عبارت  نی کرده که  یک اشکال هم آقای سیستا
عنی  یرجم هم به معنای ساهم نیست. رجما بالغیب  ی.  یعنباید بفرماید أعنی نه  اشد  سلام فرموده بال
که هواشناسی بلد نیست،  ینطور چیزی انسان می گوید. مثلا می گوید فردا باران می آید در حالیهم

 . غیب می گویدو صرفا رجما بال

اشد، عنی باعنی باید یحالا من نمی خواهم بگویم این فرمایش آقای سیستانی را که به جای 
 خیلی طولانی می شود وارد نشویم.شاید فردا اشکالش را بیان کنیم و شاید هم چون 

اشک شریفه  روایت  این  ذکرنا  مما  چند جهت  تلخص  از  دارد  سندی  بصائر  ال  نه  اولا  که 
ید کتاب معروف است. این که مرحوم شیخ الدرجات کتاب معروف است و نه اختصاص شیخ مف 

ناتمام است چون  به عقل قاصر ما    -عا می کندکه آقای سیستانی اد -  مفید کتاب اختصاص نداشته
رف و آن طرف بپرسید،  شما اگر بروید این طی شود. فکر می کنم اسناد کتاب به شهرت درست م

ها  کسی کتابمی فرماید یک  مال شیخ مفید نیست. اینی که آقای سیستانی  اختصاص  د  هیچ کس نگوی
ننوشته، غلط است چون چه بسا ممکترا جمع کرده و اخ ت او فراموش کرده و یا  ن اسصاص را 

این که مرحوم شیخ مفید کتاب اختصاص داشته معروف  . چون در ذهنم این است که  حواسش نبوده
قیق کنیم که ور است و لکن این به درد نمی خورد. حالا یک کسی بگوید باید برویم تحو مشه

اعوذ بک من  نداشته؟ این تحقیق یعنی بی فکری. یعنی و  تصاص داشته یا  ره اخ  یدببینیم آیا شیخ مف 
ل  د از کتاب اختصاص شیخ مفید نق ه مرحوم حاجی نوری دار ببینیم اینی ک. چون ما باید علم لاینفع

بن محمد بن عیسی  را از احمد  ین  می کند، سندش چیست؟ سند می خواهد. کما این که شیخ مفید ا 
  ه چون اگر احمد بن محمد بن عیسی اوائل غیب صغری فوت را ندید  حالیکه او در    نقل می کند
کلینی ظاهرا یک  وم  . مرحمتولد شدهغیب صغری    اتمام  بعد از ره  ، و مرحوم شیخ مفید  کرده باشد

حداقل دوتا کلینی  فوت کرده و شیخ مفید ره تا مرحوم    -هـ ق  329-سال قبل از اتمام غیبت صغری  
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قه اش متاخر از کلینی است چون صدوق یک روایت هم واسطه هست چون مرحوم صدوق ره طب
ره که احمد بن محمد بن یحیی    صدوق   استاد() از کلینی ندارد. البته می تواند داشته باشد چون شیخ  

پدرش روایت نقل می کند   هم از است، هم عصر با کلینی ره بوده چون احمد بن محمد بن یحیی  
صدوق ره از مرحوم کلینی روایت ندارد  این که  . شاید  نقل می کندلینی ره هم روایت  و مرحوم ک
روایت  سی به هم نداشته اند. ولی مفید ره یک  باشد که در دوتا شهر بوده اند و دستربه خاطر این  
 محمد بن عیسی ندارد. سطه از احمد بن هم بدون وا 

رد و اشکال  ارد و هم اشکال دلالی دا که این روایت هم اشکال سندی د فتلخص مما ذکرنا  
م  ربطی به ما ندارد. امااین  لام قرعه می انداخته و  دلالی هم یک کلمه است. امیرالمومنین علیه الس

ا علیه  فرموده باقر  نقل  که  هم  عل لسلام  شاید  طر ،  بیان  نقلش  السعلم    قت  علیه  آن امام  باشد.  لام 
علیها تاب جامعه هست و کتاب مصحف فاطمه سلام الله  هست و کنزد ما کتاب جفر  که در    یتاروای

ها را حف فاطمه سلام الله علیمصهست، آنها طرق علم ائمه است و آن هم به این معنا نیست که مثلا  
یش پیدا می کرده. این کتاب جامعه و این جفر  و علمش افزاکرده  مطالعه می  صادق علیه السلام  امام  

ولد هم غلط کرده  ر بگویم از بدو تگشاید از قبل از تولد چون اابیض و این مصحف از بدو تولد و 
بت  ام، چون وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها در رحم بوده با حضرت خدیجه سلام الله علیها صح

. زمان  کرداگر کسی بگوید در بدو تولد باید دهانش را خرد  می کرده در بدو تولد هم غلط است و  
امیرالمومنین صلی علیه و آله و علیهم    و به خط  که حالا این کتاب جامعه به املاء پیغمبر خداندارد  

میرالمومنین علیه السلام علمش زیاد  هر روزی که حضرت املاء بفرماید االسلام اینطور نبوده که  
ن سلام الله علیه وقتی که به امامت رسید بعد از شهادت  تی ما دلیل نداریم که امیرالمومنیبشود. ح

از   غیر  اند  بوده  کائنات  به جمیع  عالم  اینها  شد.  اضافه  علمش  خدا  مختص رسول  که  الکتابی  ام 
هم دارد آن به آن به ما گزارش می شود. اینها همه  تی  خداوند سبحان است. ولی در عین حال روایا

. یکی از طرقش هم قرعه است. چطور عرض  است که الهام می شده م السلام  از طرق علم ائمه علیه
نگ را خداوند سبحان به حضرت الهام فرمود. حالا کردم در جنگ خندق خداوند سبحان طریقه ج

یک راه هم این است که  ن.  خندق بکَ ل الله  وبفرماید یا رسکه    و نوع است. یک نوع این استام داله
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ند چه نظری بدهند. خداوند سبحان هم می داند که آنها می خواهورت بکن و  مش  اینهابا  بفرماید برو  
آقای تبریزی بودم. یک آقایی آمد گفت از چه کسی تقلید نزد    –  70قبل از سال  -یک وقتی بنده  
نیست که نظر فلانی   ز او تقلید کن. این به این معناهر که او گفت ای بپرس  رو از فلانکنم؟ فرمود ب
که چون شنیده بود که فلانی به آقای خوئی ره ارجاع می دهد، خودش نمی خواست  حجت است. بل

ه برو از فلانی سوال کن هر که او گفت. اینجا هم بلا تشبیکه اسم آقای خوئی ره را ببرد فرمود  
چطور  مانده مشورت کرده با اصحاب که ما  هم نه این که پیامبر خدا مثلا عاجز  نطور است. اینجا  همی

ن سلام الله  ر باد می دهد. یا امیرالمومنیچنین کسی که همه چیز را ب پیامبر می شود؟!  بجنگیم. این  
نیست و سنتی نیست بعد قرعه انداخت. اگر اینطور  ی  ر بالله گیر کرد دید کتابعلیه حالا اینجا نستجی 

لمومنین علیه السلام و بقیه نمی شود. این که عرض کردم در واقع می شود  باشد که فرقی بین امیرا
َّبعََ أَمَّن  »مصداق آیه شریفه که   ي إ لاَّ أَن  یهُ دى   أَ فمََن  یهَ دي إ لیَ ال حَق  أَحَقُّ أَن  یتُ . امامی که  «لا یهَ د 

  و مردم او را راه ببرند، مگر مردم دیوانه هستند که بی خودی آقا بخواهد با مردمش مشورت بکند  
 ند! بالاسر داشته باش

 . فرداو للکلام تتمة ان شاء الله 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. 


